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  چکیده
حافظ یکی از ارکان ادب فارسی است. اشعار حافظ از وجوه مختلفی تحقیق و بررسی شده است ولی وجه تعلیمی غزلیات حافظ کمتر     

مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است. این پژوهش با پرداختن به پند و اندرزهای دیوان حافظ وجه تعلیمی غزلیات او را از جنبۀ 
 .دهدررسی قرار میاجتماعی مورد تحقیق و ب

ستفاده از آن و با نگاهی دیگر به هدف از این پژوهش ارایۀ بسامد پند و اندرز از دید اجتماعی در دیوان حافظ است تا با ا   
تحت که ، حافظ وانیداز استخراج شده  یپند اجتماع 43مجموع،  اززوایای پنهان شخصیت و روحیات حافظ دست یافت. 

اغتنام مصاحبت با »، «تعامل و سازش با مردم»بسامد را داراست  نیبالاتر «ریو تزو ایاز ر زیپره»مختلف آمده است  نیعناو
 به ترتیب است که یاجتماع یپندها نیعناو گریاز د «رفتاریخوش و خلقحسن»و  «گرانیآزار نرساندن به د»، «دوستان

  بسامد را دارند. نتریشیب
 

 حافظ، پند و اندرز، ادبیات تعلیمی، پند اجتماعی کلمات کلیدی:

 

 

  مقدمه

دیوان حافظ یکی از ذخایر ارزشمند ادب فارسی است. حافظ انسانی متعالی و دارای روحی حساس و عواطفی بسیار قوی است. او نسبت 
سراسر »نویسد: که برحافظ نوشته میتفاوت نیست. دکتر هروی در مقدمۀ شروحی به اوضاع و شرایط اجتماعی و سیاسی زمانۀ خود بی

خواهد ها میای از حوادث اجتماعی زمان غفلت ندارد و در غزلدیوان حافظ حمله به تزویر و ناراستی و مدح عشق و حقیقت است. لحظه
 (36: 1392هروی، «)ای داشته باشدبه همۀ آنها اشاره

 (2: 1365)مرتضوی، «. ی اعتقاد و ایمان مردمشعر حافظ هم عروس محفل ذوق و ادب است و هم تسخیرکننده» 
کوب مطالعۀ قرآن و تأمل در آن وی را با درد واقعی انسان، با درد ی دکتر زرینگوید. به عقیدهحافظ فقط از عشق و عرفان سخن نمی

 .(32: 1375ب، کوتعقّل آشنا کرد. تعقل در نفس، در احوال انسان که قرآن مکرر مردم را به آن دعوت کرده بود )زرین



 
 
 
 
 
 
 

دهد. این گشاید و هر جا که لازم بداند پند و اندرز میگوید و گاه زبان به طعن و سرزنش میحافظ در شعرهایش از دردها سخن می
 .دهدتر پند میپروا و صریح است ولی در عین حال به زیبایی هرچه تمامانسان آزاده از هیچ کس اِبایی ندارد و نصایحش بی

شناسان بدان اذعان دارند که با تأمل نظران و حافظهای شعر تعلیمی را نیز یافت، بسیاری از صاحبتوان درونمایهافظ میشک شعر حبی
بخشد و میان آن شعر حافظ شعر تعلیمی و غنایی را وحدت می»مایۀ شعر تعلیمی را نیز در آن یافت. توان درونهای حافظ میدر غزل

های حافظ با ها را در خود نهفته دارد. غزلانگیز است و هم پاسخ پرسشهای حافظ هم پرسشسبب غزلکند و به همین دو جمع می
دهد تا آن جا که هر کس به اقتضای ذهنیت و ¬تلفیق شعر تعلیمی و غنایی و شعر عرفانی و غیرعرفانی مخاطبان خود را گسترش می

های های عام، سؤالغیر عرفانی و تعلیمی آن ارتباط برقرار کند و گذشته از سؤالتواند با یکی از ابعاد غنایی، عرفانی و شخصیت خود می
 (281: 1388خاص و فردی خود را در گفت و گوی با متن مطرح کند.)پورنامداریان، 

های ویژگیشود بدان سبب محققان نماید و شعری غنایی محسوب میتر میچربد و برجستهچون اشعار غنایی حافظ بر دیگر وجوه آن می
ها و مقالات فراوانی که در زمینۀ عشق و عرفان حافظ به رشته تحریر در اند. کتابغنایی اشعار او را مورد تحقیق و بررسی قرار داده

هایی که در مورد وجه تعلیمی آن نگاشته شده است در آمده است تنها اشاراتی به وجه تعلیمی اشعار او شده است. تعداد مقالات و کتاب
 .قایسه با دیگر موضوعات بسیار اندک استم

باشد. با پرداختن به پند و اندرزهای دیوان حافظ آن را از جنبۀ تعلیمی مورد بررسی ای با همین موضوع مینامهاین مقاله برگرفته از پایان
بندی شده، که در مقاله سته طبقهدهد. اشعار حاوی پند و اندرز که از دیوان حافظ استخراج شده از لحاظ موضوعی در پنج دقرار می

 .حاضر به انواع اجتماعی اشاره خواهیم کرد. ان شاالله در مقالات دیگر چهار موضوع دیگر ارایه خواهد شد
 

  بیان مسئله
عرفانی و  آثار حافظ از جایگاه خاصی در بین مردم برخوردار است. اشعار عرفانی و عاشقانۀ حافظ به حق بسیار زیباست. اشعار او از نگاه

نیز عاشقانه بسیار مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. اهمیت این وجوه از شعرهای او به هیچ وجه قابل انکار نیست ولی باید اذعان 
داشت که حافظ، حافظ قرآن بوده و با آن که مشرب عرفان داشت در حقیقت از زمرۀ عالمان عصر و مخصوصاً در شمار شاعران شرعی 

 .(189: 1374بود )صفا، 
ظ جای دارد اشعار او را از دیدگاه اخلاقی و تعلیمی نیز مورد بررسی قرار داد. یکی از وجوه اخلاقی شعر، پند و اندرز است که در شعر حاف

از بختی و دوری دهد پندهای او اندیشۀ آدمی را به سوی نیکگر است. حافظ بسیار زیبا و استادانه پند میهای متفاوت جلوهبه گونه
جا و اندک پند  آمیز و گاه گزنده باشد. چرا که بهدهد هرچند سرزنشدهد. اشعار او روح را نوازش میهرگونه زشتی و پلیدی سوق می

 .دهدمی
درباب نصایح و پند و اندرزهای حافظ باب تحقیق باز است. این وجه از شعر حافظ به صورت شایسته، کامل و مستقل مورد بررسی قرار 

 شود.است. همچنین نیاز جامعۀ امروزی، خصوصاً جوانان به اشعار پندآموز به طور غیر مستقیم احساس مینگرفته 
در این تحقیق سعی شده با غور در دریای بیکران حکمت و عرفان و ادب حافظ، درُر پند و اندرز صید شود تا همگان از آن گوشواری 

 .زیبا برای زینت روح و جان سازند
 
 



 
 
 
 
 
 
 

  ضرورت تحقیقاهمیت و 
اند و این شویم همۀ شاعران مباحث اخلاقی و پند و اندرز را به نوعی در آثارشان متجلی کردهبا بررسی آثار نظم ادب فارسی متوجه می

شود. پس از رودکی نیز بوشکور بلخی، کسایی مروزی، سنایی، سعدی و ... به پند و سخنان حرکت از پدر شعر فارسی، رودکی آغاز می
 .اندحکیمانه عنایت داشته

حافظ نیز در این زمینه از دیگران مستثنی نیست ولی از آنجا که پرداختن به اشعار زیبای عارفانه و عاشقانۀ حافظ مجالی برای بررسی 
و آن این وجه از اشعار او باقی نگذاشته است لذا ضرورت داد که طی تحقیقی مستقل و به صورت جامع و کامل بدان پرداخته شود 

 .بندی و بررسی شوددسته از ابیات دیوان او که حاوی پند است استخراج، دسته
گیرد لذا از آنجاکه پند و اندرز از اوج احساس مسئولیت، دردمندی و دقتّ و حساسیت شاعر نسبت به جامعه و مردم عصر خود نشأت می

  .تر از روحیات، عواطف و احساسات شاعر ارائه بدهدقتواند درک و شناسایی بهتر و عمیبررسی این وجه از اشعار حافظ می
کند چرا که شاعر از سوی دیگر بررسی پند و اندرزهای حافظ به شناخت شرایط و اوضاع اجتماعی و سیاسی عصر حافظ کمک می

مشاهدۀ درد یا کاستی و نقص گوید که شرایط ایجاب کند و در واقع شاعر به متقضای حال و به هنگام زمانی از پند و اندرز سخن می
  .با سرودن اشعار پندآموز سعی در اصلاح و بهبود امور و اشخاص دارد

  هدف تحقیق

 .دستیابی به زوایای پنهان شخصیت و روحیات حافظ از روی اشعار حاوی پند
 .مشاوران و مربیان حوزۀ تعلیم و تربیتسازی اشعار حاوی پند و اندرز در دیوان حافظ جهت استفادۀ اساتید، معلمان، تدوین و مدون

  روش تحقیق 
ای با فیش یادداشت برداری برای گردآوری اطلاعات این تحقیق با توجه به موضوع آن از نوع تحقیق نظری است و از روش کتابخانه

  .استفاده شده است
  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

تحلیلی بوده و از روش آماری نیز در تجزیه و تحلیل داده ها و ارائۀ نتیجه  –ها در این تحقیق به شیوۀ توصیفی تجزیه و تحلیل داده
 .استفاده شده است

 بیشترین بسامد پند و اندرز در دیوان حافظ پندهای اجتماعی است.  

 ی تحقیقمبانی نظری و پیشینه 

  شعر تعلیمی
شود چهار گانه ی شعر در ادبیات جهان است که شامل اشعار حماسی، غنایی، تعلیمی و تمثیلی میشعر تعلیمی به عنوان یکی از انواع 

 .(48: 1374)رزمجو، 
های شعری و انواع ادبی است. شعر تعلیمی آن است که هدف تر قالبشعر تعلیمی یکی از پر بسامدترین مضامین و معانی، در بیش

 .(79های پسندیدۀ مذهبی و عرفانی یا علوم و فنون باشد )همان: سرایندۀ آن آموزش اخلاق و تعلیم اندیشه
 :شودشعر تعلیمی به دو دسته تقسیم می



 
 
 
 
 
 
 

هایی بوده است که به آموزش یک فن یا هنر خاص اختصاص داشته است. الف( ادبیات تعلیمی در معنای خاص خود شامل دستورالعمل
های خود را در کشاورزی به برادر نی )قرن هشتم قبل از میلاد( است که تجربهترین نمونه از این دست، شعری از هسیود یوناقدیمی

  .آموزدخود می
داری از آن است. این نوع ادبیات در زبان فارسی نیز ای دارد که موضوع آن چگونگی ادارۀمزرعه و نگهویرژیل شاعر رومی نیز منظومه

: 1380نامۀ میسری در داروشناسی و طب )رستگار فسایی، راهی در لغت و دانشالصّبیان از ابونصرفهایی دارد از جمله: نصابنمونه
377). 

شود که موضوع آن مسائل اخلاقی، عرفانی، مذهبی، اجتماعی، پند و اندرز، حکمت و ... است. امروزه ب(در معنای عام به آثاری گفته می
 (20: 1385است. )داد، گویند منظور ادبیات تعلیمی عام وقتی از ادبیات تعلیمی سخن می

خوانیم اما بدیهی است که به آثاری مانند مثنوی، پردازند نظم میآن قسمت از آثار منظوم تعلیمی را که صرفاً به آموزش دانشی می
مستقیماً جزو ها را ها مبتنی بر رعایت اصول ادبی است باید شعر اطلاق کرد و آنهای اخلاقی و عرفانی در آنپندبوستان و حدیقه که 

 (270: 1383آثار ادب محسوب داشت. )شمیسا، 

  معنای لغوی پند واندرز و معنای اصطلاحی

 معنای لغوی پند
ی دهخدا در ذیل معنای پند این چنین آمده است: پند آن است که به عربی ¬نامه¬باشد. در لغت¬پند از لحاظ دستوری اسم می

-وعظ. موعظت. موعظه. عبرت.)مهذب الاسماء( . نُخیله. وَصاه. ذِکری. ذکرِ. تذکیر )منتهینصیحت گویند )برهان قاطع. اندرز و نُصح. 

 (1372الارب(. صلاح گوئی. تذکره )دهخدا، 
 :فرهنگ معین آن را به این صورت معنی کرده است

  (1: جلد 1371عهد، میثاق )معین،  -2اندرز، نصیحت، صلاح گویی، موعظه، وعظ، ذکر، تذکیر، 
به معنای نصیحت است ولی « اندرز»ای بسیار آشنا و معنای متداول آن برابر های زرتشتی به زبان پهلوی تا سدۀ سوم واژهنوشتهپند در 

 (847درست به همین معنی است. )بارتولومه، ستون  Pantay آید که واژۀ اوستایینیز می« راه »گهگاه به معنی 

  معنای لغوی اندرز
باشد. در لغت نامۀ دهخدا در ذیل معنای اندرز این چنین آمده است: پند )برهان قاطع(، موعظت، وعظ، اسم میاندرز از لحاظ دستوری 

 .(1372موعظه، نصحیحت، تذکیر، ذکری )دهخدا، 
 .(1،جلد1377وصیت )دهخدا،-2پند، نصیحت، -1فرهنگ معین آن را به صورت معنی کرده است: 

شود در ذیل در معنی وصل کردن و بستن آمده مشتق می handar2 ایو فارسی میانه Ham-darza واژۀ اندرز از فارسی باستان
 (295: 1393است. )حسن دوست،

  معنای اصطلاحی اندرز

ای بزرگ، برای راهنمایی فرزند شود که اغلب بزرگی همچون شاه یا روحانیای اطلاق میتر بر سخنان حکیمانهاندرز در اصطلاح، بیش
  (7: 1397گراغانی، ، مؤمنان درباریان، عامۀمردم یا صاحبان شغل و جمعی خاص فرموده باشد. )صباحییا شاگردان

 
 



 
 
 
 
 
 
 

  ی تحقیقپیشینه
دربارۀ حافظ و اشعار او به رشتۀ  های مختلفی مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است و کتب و مقالات متعددیدیوان حافظ از جنبه

اند ولی در کتب و مقالات زیر به وجه اخلاقی و گیری این پایان نامه نقش داشتهنگارش و شکلتحریر درآمده است که همگی در 
 :باشد بیشتر از دیگر آثار پرداخته شده استنامه میتعلیمی شعر حافظ که مرتبط با موضوع پایان

 1381تألیف یحیی یثربی .« آب طربناک )تحلیل موضوعی دیوان حافظ»کتاب -
)ولایت علی )ع( و عشق به مهدی عجل ا... تعالی فرجه از دیوان خواجه حافظ شیرازی ( تألیف علی اکبر واعظ « فظنصایح حا»کتاب -

 1382موسوی.
 1384. )تأویلی در معنی و صورت شعر حافظ( تألیف تقی پور نامداریان« گم شدۀ لب دریا»کتاب -
 1380.  از غلامرضا رحمدل« حکمت و اخلاق در غزلیات»مقالۀ -
 1385از سید کمال خرازی.« مکتب تربیتی حافظ»مقالۀ -
 1390ها.از احمدرضا یلمه« بررسی تطبیقی اشعار تعلیمی فردوسی و حافظ»مقالۀ -
 1391زاده.از جواد غلامعلی« تأملی در شعر تعلیمی»مقالۀ -
 1392. از احمد رضی و سهیلا فرهنگی« لحن تعلیمی در دیوان حافظ»مقالۀ -
 .1395. از احمد رضا یلمه ها« بررسی خاستگاه ادبیات تعلیمی منظوم و سیر تطور و تحول آن در ایران» مقالۀ-
 1396. از مهری تلخابی و حسین آریان« ی روایت شنوهای تعلیمی شعر حافظ از منظر نظریهنیم نگاهی به جنبه»مقالۀ -
 1397. از فرهمند رویین تن و لیدا صباحی گراغی« دیوان حافظ بررسی چگونگی بازتاب اندرزگزاری و اندرزگزاران در»مقالۀ -

 .بندی آنها یافت نشددر جست و جوهایی که به عمل آمد کتاب یا مقالۀ مستقل و جامعی دربارۀ پندهای حافظ و طبقه

  ی پند واندرز در ادبیات فارسیپیشینه
چنان چه دین زرتشتی بر سه رکن پندار نیک، کردار نیک و گفتار نیک ایرانیان باستان به اصول و مبانی اخلاقی سخت پایبند بودند. 

  .گر بودبنا نهاده شده بود. از آنجا که ادبیات آیینۀ جامعه است اخلاقیات آن دوره جلوه
ای گونهدهد به ترین بخش ادبیات پهلوی را تشکیل میاخلاقیات مهم»نویسد: احمد تفضلی در کتاب تاریخ ادبیات پیش از اسلام می

های ادب و اخلاق عربی و فارسی که مشخصۀ بارز این ادبیات خصوصاً از جهت تأثیری که بعداً در ادبیات دوران اسلامی در کتاب
 (180: 1376)تفضلی، «. گذاشته است، مجموعۀ اندرزهای آن است

های بسیاری در حکمت زیرا در ادبیات پهلوی نوشته ظاهراً ایرانیان عصر ساسانی عشق و علاقۀ زیادی به این نوع از ادبیات داشته اند،»
 (259: 1374)محمدی، «. وجود داشته است« پندنامه»یا «اندرزنامه»علمی و اخلاق به اسامی 

داند. )فوشه شیر را نشانۀ ارزش و اهمیت ادبی تعلیمی در ایران پیش از اسلام میدرهای بزرگ مهر، انوشیروان و اکور پندنامهفوشهدو
 (41: 1377 کور،

بعد از اسلام نیز ایرانیان فرهنگ والا و غنی خود را با آموزهای اخلاقی و حکمی اسلامی در آمیختند و همچنان به ادبیات تعلیمی توجه 
نامۀابوشکور بلخی، شاهنامه فردوسی، تاریخ و رغبت نشان دادند. رودکی پدر شعر فارسی سردم دار اشعار حکیمانه و اندرزی است آفرین

نامه عنصرالمعالی، حدیقۀسنایی، مثنوی مولوی، بوستان و گلستان بیهقی، اشعار ناصر خسرو، سیاست نامۀ خواجه نظام الملک، قابوس
های تعلیمی و پنداندرز را ها و انواع مختلف آموزهسعدی و مرزبان نامه و حافظ هر یک در ادوار تاریخی مختلف به نظم و نثر در قالب

 .انداب دادهدر آثارشان بازت



 
 
 
 
 
 
 

 

 انواع پند و اندرزهای اجتماعی

 آزار نرساندن به دیگران-1
 دلش به ناله میازار و ختم کن حافظ  

 

 که رستگاری جاوید در کم آزاریست 
 (128)همان:                                           

گو، هیچ مگو و کم کن یعنی هیچ مکن.                 زند کممثال میآزار بودن معنی کرده است و آزاری را آزار نکردن و یا بیکم« سودی»
 ( 353: 1387)سودی، 

کس دهد که رستگاری جاوید در این است که آدمی نباید به هیچداند و پند و اندرز میآزاری میبا این توضیح حافظ رستگاری را در بی
 ن باشند.آزار و اذیت رساند تا مردم از آزار و اذیت او در اما

 خانه بر ملک ستمکاریست
 

                                                                                                                                            ی زِ کم آزاریست دولت باق 
 (79: 1385)نظامی، 

 
 مباش در پی آزار و هر چه خواهی کن 

 
 در شریعت ما غیر ازین گناهی نیستکه  

 (134: 1376)حافظ،                                   
ی حافظ هرکاری به جز آزاررسانی رواست چرا که در شریعت حافظ گناهی غیر از یگران بود و باید از این کار احتراز کرد و به عقیده

 این وجود ندارد.
دو خصلت ناپسند است « خَصْلَتَانِ لَیْسَ فَوْقَهُمَا مِنَ الَشَّرِّ شیَءٌْ الَشِّرکُْ بِاللَّهِ وَ اَلضَّرُّ لِعِبَادِ اَللَّهِ.»... : پیامبر اکرم )ص( در این باره فرمودند

 (63ها نیست: شرک به خدا و آزار بندگان خدا. )ابن شعبه، حرانی،که بدتر از آن

 ارج نهادن افراد براساس شایستگی-2
 ی شرف هرگز سایههمای گو مفکن 

 
                                                     در آن دیار که طوطی کم از زغن باشد 

 (181)همان: 
گوید به مرغ هما بگو که ی اجتماعی دارد. حافظ میمضمون این بیت کنایه»نویسد: دکتر حسینعلی هروی در توضیح این بیت می

خود را بر آن شهر و دیاری مینداز که برای مردم فرومایه بیش از مردم شریف قدر و منزلت قائلند چنان یمن و مبارک ی خوشسایه
تواند باشد که برای مردم دون و فرومایه در جامعه نباید ( پند کنایی حافظ در این بیت این می681: 92)هروری، « شهری آباد مباد.

 بیش از مردم دانا قدر و ارزش قائل بود.

 تنام مصاحب با دوستاناغ-3
 شب صحبت غنیمت دان که بعد از روزگار ما  

 

 بسی گردش کند گردون بسی لیل و نهار آرد  
 (153)همان:                                         

نشینی است؛ مندی و لذّت بردن از این لحظات خوش همنشینی و مصاحبت دوستان و بهرهپند حافظ در این بیت غنیمت دانستن هم
 هم خواهند آمد.ها و روزهایی که از پیچرا که زمانه سپری خواهد شد و بعد از ما چه بسیار شب

 فرصت شمار صحبت کز این دو راهه منزل
 

 چون بگذریم دیگر نتوان به هم رسیدن 
 (308)همان:                                        



 
 
 
 
 
 
 

نشینی با دوستان را غنیمت شمرد زیرا وقتی زمان وداع برسد دیگر دیدار میسر نخواهد و همکند که باید معاشرت حافظ نصیحت می
 مند شد.نشینی با دوستان بهرهشد پس تا فرصت هست باید از مصاحبت و هم

 دمی با نیکخواهان متفق باش 
 

 غنیمت دان امور اتفاقی  
 (349)همان:                                          

ی معاشرت باآنان استفاده ها همراه و همدل باش و از لحظه لحظهخواه و خیرخواهی داری با آنکند اگر دوستان نیکحافظ توصیه می
 افتد پس قدرش را باید دانست.خواه کمتر اتفاق میکن. چرا که همراهی دوستان نیک

 کنی ظلمامید به لطف خدا برای ریشه-4
 افظ ز مهربانی جانان طمع مبر ح

 
 که نقش جور و نشان ستم نخواهد ماند  

 (191)همان،                                         
کند که از دهد و آنها را نصیحت میاند نوید میحافظ با مخاطب قرار دادن خود به کسانی که بدلیل ظلم و ستم در جامعه ناامید شده

 زیرا روزی خواهد رسید که با لطف خداوند از ظلم و ستم در جامعه اثری نخواهد ماند.لطف و مهربانی خداوند نباید قطع امید کرد 

 پاکی اهل شریعت-5
 آلودگی خرقه خرابی جهان است

 
 کو راهروی اهل دلی پاک سرشتی 

 ( 333)همان:                                        
شود و آن اینکه آلودگی و ناپاکی متصنفان به شریعت باعث اجتماعی را متذکر میی مهم حافظ در مصراع اول این بیت یک نکته

 شود.گمراهی و خرابی مردم جامعه می
کند باید به دور از ریا و آلودگی باشد تا خَلقی به پند مستتر در مصراع اول این بیت این است که کسی که لباس اهل شریعت به تن می

 نشوند.ی او به گمراهی کشیده واسطه

 پرهیز از ریا و تزویر  -6
 حافظا می خور و رندی کن و خوش باش ولی

 
 دلم تزویر مکن چون دگران قرآن را 

 (101)همان:                                         
جایی که در این بیت خطاب کند تا کند و نصیحت به پرهیز از ریا و تزویر میحافظ از ریا و تزویر بیزار است و همواره آن را نکوهش می

 ی ریا و فریب کاری قرار دهی. باشی ولی نباید قرآن را وسیلهتوانی میِ خورده، رندی کرده و خوشگوید: میبه خود می
 باده نوشی که درو روی و ریائی نبود

 
 بهتر از زهدفروشی که درو روی و ریاست 

 (106)همان:                                        
از جمله اعمالی که حافظ سخت از آن بیزار است ریاکاری و تظاهر به زهد است و بارها زاهدان و صوفیان را به باد انتقاد گرفته است. 

 کند.روی و ریا بر زهد ریایی در واقع زاهدان را نصیحت میخواری بیدر این بیت نیز با ترجیح باده
 حافظ این خرقه بینداز مگر جان ببری

 
 ی سالوس و کرامت برخاستش از خرقهکات 

 (107)همان:                                          
گوید که ریاکاری و زهدفروشی و اظهار کرامت را ترک بگوید و خرقه از تن بدر کند چرا دهد و میحافظ خودش را مورد خطاب قرار می

کند فظ زاهدان ریاکار را نصیحت به ترک زهد و اظهار کرامت دروغین میخیزد. حاکه از خرمن سالوس و کرامت دروغین، آتش برمی
 زیرا عاقبت آن آتش و سوختن است.



 
 
 
 
 
 
 

 می خور که صد گناه زِ اغیار در حجاب
 

 بهتر ز طاعتی که به روی ریا کنند 
 (199)همان:                                          

داند و نصیحت کند و می خوردن مخفیانه را بر طاعت ریاکارانه ارجح میذمت و نکوهش میحافظ در این بیت طاعت روی و ریایی را م
 کند.به ترک طاعت و عبادت ریاکارانه می

 گرچه بر واعظ شهر این سخن آسان نشود
 

 تا ریا ورزد و سالوس مسلمان نشود 
 (216)همان:                                            

گوید با وجود اینکه دهد و او را ریاکار و سالوس خوانده و میبیت واعظ را مورد طعن و سرزنش و پند و اندرز قرار میحافظ در این 
کاری پیشه کند مسلمان نخواهد شد پس باید ریا و فریب شنیدن این پند برای واعظ شهر سخت است ولی مادامی که ریاکاری و فریب

 را کنار بگذارد.
 ی سالوس بر کشیمصوفی بیا که خرقه

 
 وین نقش زرق را خط بطلان بسر کشیم 

 (298)همان:                                         
ی ریا و تزویر را از تن بدر آوریم و بر نقش و طرح دورویی خط بطلان بکشیم پند حافظ گوید: بیا تا خرقهحافظ خطاب به صوفی می

 ی فریبکارانه است . اهدانهدر این بیت پرهیز از ریا و عبادت ز
 خدا را کم نشین با خرقه پوشان

 
 رخ از رندان بی سامان مپوشان 

 (303)همان:                                           
غلّ و غش و صافی نشینی کرده و در مقابل با رندان بیتر معاشرت و همپوش و متظاهر کمکند با صوفیان خرقهحافظ توصیه می

 پوشان متظاهر است. گردان نباشید. پند مستتر در این بیت مذمت خرقهاختلاط و معاشرت کنید و از آنان روی
 آتش زهد و ریا خرمن دین خواهد سوخت

 
 ی پشمینه بینداز و بروحافظ این خرقه 

 (316)همان:                                          
ی زهد و ریاکاری چون آتشی است که خرمن دین و ایمان را خواهد سوازند پس باید این خرقه حافظ خطاب به خود می گوید: زهد و

ی دین و ایمان است. کنندهکند چراکه زایلریا را دور انداخت. و در واقع حافظ در این بیت نصحیت به ترک ریا و زهد دورغین می
 فرماید:سعدی شیرازی نیز در مذمت زهد دروغین می

 یست که برخاک نهی پیشنانیطاعت آن ن
 

 صدق پیش آر که اخلاص به پیشانی نیست 
 (472: 1383)سعدی،                                  

 تعامل و سازش با مردم-7
 آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است

 
 با دوستان مروت با دشمنان مدارا 

 (99: 1376)حافظ،                                    
دهد و آن این که اگر طالب آسودگی و آرامش در دو جهانی دو اصل را در معاشرت با حافظ در این بیت پندی بسیار زیبا و ارزشمند می

 دیگران به کار ببر: با دوستان با مروت و انصاف رفتار کن و با دشمنان با رِفق و مدارا.
 حافظ تو ختم کن که هنر خود عیان شود

 
 (113)همان: مدعی نزاع و محاکا چه حاجت استبا  



 
 
 
 
 
 
 

کند بحث و مجادله با مدعی را باید کنار گذاشت زیرا وقتی هنر و فضل در نهایت عیان خواهد شد مجادله کاری عبث حافظ توصیه می
 و بیهوده است.

 درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد   
 

 شمار آرد نهال دشمنی برکن که رنج بی 
 (153)همان:                                           

کند که با مردمان دوستی کن دار دوستی و محبت است و از کینه و دشمنی بیزار او در این بیت نیز این نکته را توصیه میحافظ دوست
 دچار رنج و ناراحتی نشوی.کن کن تا هایت برسی و دشمنی را هر چند کوچک و ناچیز باشد ریشهتا به مراد و خواسته

 حافظ ار خصم خطا گفت نگیریم برو
 

 ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم  
 (299)همان:                                         

و اگر  گوید اگر دشمن سخن نادرستی گفت نباید او را مؤاخذه و توبیخ کردکند و میحافظ عدم بحث و مجادله با دشمن را توصیه می
 حقیقت را بیان کرد نباید با او به مجادله برخاست.

 یک حرف صوفیانه بگویم اجازت است
 

 ای نور دیده صلح به از جنگ و داوری  
 (343)همان:                                          

نزاع زیسته همواره از آن بیزار است و  روح لطیف و زلال حافظ به خوبی در این بیت منعکس است حافظ که خود در دوران پرآشوب و
 کند.در این بیت نصیحت به صلح و دوستی و احتراز از جنگ و ستیزه می

 تلاش برای حلّ مشکلات-8
 چو غنچه گر چه فرو بستگیست کار جهان 

 
 باش تو همچو باد بهاری گره گشا می 

 (239)همان: 
گشایی و کند برای گرههای فراوانی دارد ولی با این حال توصیه میکه پیچیدگیداند ای فرو بسته میحافظ کار جهان را چون غنچه

 گشا بود و نباید از پا نشست.چون باد بهاری گرهحل مشکلات آن باید تلاش و کوشش کرد و هم
 توقع وفاداری نداشتن از دیگران -9

 شنوی وفا مجوی ز کس ور سخن نمی
 

 ش به هرزه طالب سیمرغ و کیمیا می با 
 (239)همان:                                           

کند که نباید انتظار و توقع وفاداری از کسی را وفاداری نایاب و کیمیاست و حافظ به خوبی به این نکته واقف است بنابراین توصیه می
 باشیم.داشت و عدم پذیرش این موضوع به مثابه این است که بیهوده در پیِ سیمرغ و کیمیا 

 قدم در دوستی ثبات -10
 سنگ سان شو در قدم نی همچو آب  

 
 جمله رنگ آمیزی و تر دامنی  

 (361)همان:                                          
داده، هم چون قدم بود و در سلوک و رفتار خود نباید تغییری کند در دوستی و همراهی با یاران باید مانند سنگ ثابتحافظ توصیه می

 گر و تردامن بود.آب هر لحظه به رنگی درآمده و حیله

 رفتاریحسن خلق و خوش -11
 به خلق و لطف توان کرد صید اهل نظر 

 
 به بند و دام نگیرند مرغ دانا را  

 (98)همان:                                               



 
 
 
 
 
 
 

نظر باید از درِ ملاطفت و حُسنِ خُلق وارد شد چرا که با ریا و جامعه هنگام مواجهه با افراد صاحب کند درحافظ در این بیت توصیه می
 توان شکار کرد.ی دانا و زیرک را با دام و دانه نمیچنان که پرندهها را جلب کرد همتوان نظر آننیرنگ نمی

 چنان بزی که اگر خاک ره شوی کس را 
 

 نرسد  غبار خاطری از رهگذار ما 
 (180)همان:                                         

گونه با کند که چنان زندگی کن و آنرفتاری با دیگران را سفارش کرده و نصیحت میحافظ در این بیت به حسن معاشرت و خوش
 مردم رفتار کن که حتی اگر خاک راه شوی خاطر کسی از تو غبارآلود نشود.

 خالق                        خضوع در برابر -12
 به چشم خلق عزیر جهان شود حافظ 

 
 که بر در تو نهد روی مسکنت بر خاک 

 (254)همان:                                            
ها خطاب قرار دادن خود، انسانشود که بر درگاه پروردگار با تضرع روی بر خاک بنهد و در واقع حافظ با انسان زمانی نزد مردم عزیز می

 کند که اگر خواهان عزت و بزرگی نزد خلقند باید روی تضرع به خلق آورند.را نصیحت می

 دادگری حاکمان -13
 شاه را بِه بود از طاعت صدساله و زهد 

 
 قدر یکساعته عمری که درو داد کند 

 (195)همان:                                            
گوید برای حاکمان یک ساعتی که در آن عدل و داد کنند از صد دهد و میفظ در این بیت حاکمان و امرا را به عدل و داد اندرز میحا

 تر است. سال زهد و عبادت بسیار بهتر و باارزش

 رعایت ادب در محضر بزرگان -14
 حافظا علم و ادب ورز که در مجلس شاه 

 
 ت نبود هر که را نیست ادب لایق صحب 

 (206)همان:                                            
نشینی با شاهان و بزرگانی در طلب علم و ادب دهد که اگر طالب صحبت و همدر این بیت حافظ با مخاطب قرار دادن خود پند می

 شد.صحبتی با بزرگان است که علم و ادب داشته بانشینی و همکس لایق همبکوش چرا که آن

 سفرانعدم اظهار ملالت از هم-15

 ملول از همرهان بودن طریق کاردانی نیست 
 

 بکش دشواری منزل به یاد عهد آسانی  
 (359)همان:                                          

گونه ی فرد کاردان اینو شیوه کند هنگام سفر نباید از همراهان اظهار ملالت و بیزاری نمود چرا که رسمحافظ مسافران را نصیحت می
 شود دشواری منازل بین راه را تحمل کرد.نیست و باید به یاد زمانی که به مقصد رسیده و آسایش حاصل می

 زدگانعدم مجادله با مصیبت -16
 دردمندان بلا زهر هلاهل دارند 

 
 قصد این قوم خطا باشد هان تا نکنی  

 (362)همان:                                          
اند باید جانب احتیاط را رعایت کرد و نباید به ستیزه و مجادله با کند در رفتار با کسانی که دچار بلا و مصیبت شدهحافظ یادآوری می

 ها خطرناک است.ای دارند و در افتادن با آنها زهرکشندهآنان برخاست چرا که آن



 
 
 
 
 
 
 

 عدم خودنمایی در محفل بزرگان -17
 بر بساط نکته دانان خودفروشی شرط نیست 

 
 یا سخن دانسته گو ای مرد عاقل یا خموش  

 (246)همان:                                            
سنجان خودنمایی و اظهار فضل کند فرد عاقل در محفل دانایان و نکتهگویی صحبت کرده و توصیه میحافظ در مورد آداب سخن

 باید آگاهانه سخن بگوید و یا خاموش باشد.کند یا نمی

 عدم مداخله در امور بزرگان -18
 رموز مصلحت ملک خسروان دانند 

 
 نشینی تو حافظا مخروش گدای گوشه 

 (244)همان:                                           
گوید: ای به امور، اشراف کامل دارند و خطاب به خود می کند چراکه آنانحافظ در این بیت سفارش به عدم مداخله در امور بزرگان می

 نشین بیشتر نیستی این همه قیل و قال نکن، پادشان به خیر و صلاح امور آگاهی کامل دارند.حافظ تو یک مستمند گوشه

 عدم معاشرت با بدان-19
 نیک نامی خواهی ای دل با بدان صحبت مدار 

 
  خودپسندی جان من برهان نادانی بود 

 (211)همان:                                          
آورد و اگر شخصی از سر کند با مردمان بد نباید معاشرت کرد چرا که رسوایی و بدنامی به همراه میحافظ در این بیت نیز توصیه می

نشین بر شخصیت و اخلاق زیرا همگان از تأثیر همخودبینی و غرور این اندرز حافظ را نادیده بگیرد دلیل بر نادانی و جهالتش خواهد بود 
 فرماید: چه شیخ اجل سعدی شیرازی میو رفتار انسان آگاهند. چنان

 با بدان یار گشت همسر لوط خاندان نبوتش گم شد 
 

ف روزی چند پیِ مردم گرفت و سگ اصحاب که 
                            (81: 1383)سعدی،                          شدمردم

 
 ی پیر صحبت این حرف است نخست موعظه

 
 که از مصاحب ناجنس احتراز کنید  

 (224: 1376)حافظ،                                   
معاشرت ی سقوط و بدبختی بکشاند و حافظ با وقوف بر این مورد آن را اولین پند پیر تواند انسان را به ورطهمعاشرت با افراد بدکردار می

 نشینی و مصاحبت با افراد ناجنس دوری کنیددهد که از همدان بر شمرده و از قول او اندرز می
 نازنینی چو تو پاکیزه دل و پاک نهاد 

 

 بهتر آن است که با مردم بد ننشینی 
 (365: 1376)حافظ،                               

 نشینی و معاشرت نکند. کند که بهتر است با مردم بدهمسفارش مینهاد دل و پاکحافظ در این بیت به فرد پاک
 بیاموزمت کیمیای سعادت 

 
 ز هم صحبت بد جدایی جدایی 

 (371)همان:                                           
نشین بد از دوست و هم که بایددهد که عمل بدان کیمیای سعادت و خوشبختی است و آن اینحافظ در این بیت پندی ارزشمند می

 دوری و احتراز کرد.

 شکنانعدم معاشرت با پیمان -20



 
 
 
 
 
 
 

 کش من که روانش خوش بادپیر پیمانه
 

 گفت پرهیز کن از صحبت پیمانه شکنان 
 (304)همان:                                            

 کند.گونه افراد را منع میکند و معاشرت با اینو بدعهدان می شکنانحافظ در این بیت سفارش به عدم معاشرت و دوستی با پیمان 

 عدم معاشرت با متظاهران -21
 نشین با خرقه پوشان خدا را کم

 
 سامان مپوشان رخ از رندان بی 

 (303)همان:                                          
غل و غش و صافی اختلاط نشینی کرده؛ در مقابل با رندان بیمعاشرت و همتر پوش و متظاهر کمکند با صوفیان خرقهحافظ توصیه می

 گردان نباشید.و معاشرت کنید و از آنان روی

 عدم نارضایتی از جایگاه اجتماعی -22
 فلک به مردم نادان دهد زمام مراد 

 
 تو اهل فضلی و دانش همین گناهت بس 

 (237)همان:                                           
کند بدلیل محرومیتش در جامعه ناراحت نباشد دلیل محرومیت او فضل و دانش اوست چرا که حافظ شخص فاضل را نصیحت می

 دهد.روزگار زمام امور را به دست مردم نادان می

 کسب شایستگی قبل از تصدی مقام-23
 تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف 

 
                                                                                                                                                        آماده کنی مگر اسباب بزرگی همه 

 (363)همان: 
در خورِ آن مقام است فراهم کرد، شاید با عمل توان به گزاف بر منصب بزرگان تکیه زد بلکه باید قبل از آن، ملزومات بزرگی را که نمی

 منصبان است مرتفع شود.تر مشکلاتی که ناشی از عدم مدیریت صحیح و عدم کفایت برخی صاحببه این پند بیش
 گوید:که نظامی میچنانهم

 دلا تا بزرگی نیاری به دست 
 

 به جای بزرگان نباید نشست 
 (856: 1370می،)نظا                                

 جستن در زمان آشفتگیمأمن-24
 به مأمنی رو و فرصت شمر غنیمت وقت 

 
 که در کمین گه عمرند قاطعان طریق 

 (253)همان:                                              
را غنیمت بشمارید چراکه انواع حوادث در های عمر و وقت در مواقع آشفتگی اوضاع باید به محل امنی رفته و فرصت فرمایدوی می

 های عمر استفاده کرد.گه عمر انسانند پس باید محل امن یافته و از فرصتکمین

 همراهی مردان خدا -25
 یار مردان خدا باش که در کشتی نوح 

 
 هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را 

 (101 )همان: ص                                      
 خواهان است. های راستین رامردان حق و انسان همراهی و یاریدر مصراع اول بیت به افراد جامعه او 
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 گیرینتیجه 
با « پرهیز از ریا و تزویر»پند اجتماعی از دیوان حافظ استخراج شده، تحت عناوین مختلف آمده است که از این میان  43در مجموع، 

دهندۀ رواج ریا و تزویر در عصر حافظ است و در ضمن بیزاری و نفرت او از این مسئله پند بالاترین بسامد را داراست که نشان 8بسامد 
ی روحیۀ هندهدپند، دومین بسامد بالا را در پندهای اجتماعی دارد که نشان 5با بسامد « تعامل و سازش با مردم»دهد. را نشان می

از « رفتاریخلق و خوشحسن»و « آزار نرساندن به دیگران»، «اغتنام مصاحبت با دوستان»کاری حافظ است. دوستی و سازشصلح
 ترین بسامد را دارند.دیگر عناوین پندهای اجتماعی است که بیش
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